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 )٢(ایرانی عناصر دینی در مطالعات اسطوره شناختی

  جبار رحمانی

   اسطوره و نظام اساطیری به مثابه نظام فرھنگی: تدوین یک چارچوب نظری

توھم یا معلول عامل دیگر، بلکه  سطوره نه یکشناسی، ا ھمانطور که ذکر شداز نظر رویکردھای جدید انسان

در میـان نظریـات اسـطوره، سـه . باشـد خـویش مـی واقعیتی قائم به ذات و دارای ضرورتی درونی برای وجود

 .معنا، تقدس و کنش در اسطوره است: عبارتند از عامل اصلی مورد تاکید وجود دارد که

کـه عمـده  نکتـه مھـم در اینجاسـت. یر بـوده اسـتمھمترین مسـاله نظریـات اسـطوره، تبیـین معنـای اسـاط

بداننـد، طبیعـت، ناخودآگـاه،  تلاشھای کلاسیک برای آن بود که معنـای اسـطوره را تـابعی از عوامـل بیرونـی

ای که استروس به پیروی از ریچارد واگنر بیان می  نکته اما .(segal 1998 و ١٣٧٠باستید : ک.ر... (مناسک و 

به ھمراه موسیقی، قدرت انتقال معنا و پیامی را دارند کـه زبـان روزمـره و  اسطوره: کند، بسیار راھگشاست

دارد،  اسطوره به مثابه یک زبان با نظام نمادینی که ساختاری زبانی .(weiner,1994:594) آنست عادی فاقد

ای شلینگ در شرح آر به ھمین سبب ھم کاسیرر. مھمترین رسالتش انتقال معنا در یک فرآیند ارتباطی است

اسـطوره بـرای آگـاھی انسـان دارد و  معنایی اسـت کـه“کند که مساله مورد توجه  به این مساله اشاره می

این معنا، اعتبارش بر وجودش مبتنی است و  .(46 :١٣٧٨(” کند قدرتی است که بر آگاھی انسان اعمال می

  .شود تالی امر دیگری محسوب نمی

 وجـه قدسـی و دلالـت قدسـی. طیر، وجـه قدسـی آگـاھی آنھاسـتمھم دوم در اسـا  سوی دیگر ویژگی از

بـه  .(Kluckhohn:315 in Segal:1998)اساطیر، وجه ممیزه اصلی آن از سایر اشـکال روایـت فرھنگـی اسـت

ھـای کـارکرد  از مھمتـرین ویژگـی لطبیعه و ایجـاد معنـای مـاورائی و معنـوی یکـی ھمین سبب ارجاع به ماورا

یکـی از مھمتـرین و اصـلی تـرین ویژگـی ھـا و  بـه عبـارت دیگـر. ر اسـاطیر اسـتمعنابخشی و تفسیر امور د

و به پیروی از او ) ١٣٧٨(کاسیرر   از. استعلایی و قدسی امور است کارکردھای اساطیر، ایجاد تجربه معنایی

ر و سایر محققان از جمله گالست (Malinowski, 176 in Lambek: 2002) مالینوفسکی و حتی) ١٣٨۶(الیاده 

معنابخشـی و وجـه  کاسیرر به خوبی وجـه. اند نیز به این موضوع اشاره کرده (segal,1998 :ک.ر(ھرسیون  و

ازنظر او فرم سمبلیک به .میداند کاسیرر اسطوره را یک نوع فرم سمبلیک. قدسی اساطیر را بیان کرده است

ای محسـوس و ملمـوس  نشـانهمحتـوای ذھنـی معنـا بـا  شود که از طریق آن ھرگونه انرژی روح اطلاق می“

عمل تفسـیر اسـت، چـه ایـن تفسـیر، یـافتن معنـا باشـد و چـه معنـا  انرژی روح به معنی... گردد  مرتبط می

او خصلت اساسی . واز این طریق روح به خودآگاھی و تجلی می رسد) مترجم مقدمه ٣در : ١٣٧٨(بخشی 

اساطیر  ویژگی قدسی است که عملکرد معناییلذا این . داند ای ـ دینی را مقدس بودن می اسطوره محتوای

ھر محتوایی ھر قـدر “بلکه  مصادیق این آگاھی تقدس بخش، از پیش معین و ثابت نیستند،. کند را ایجاد می
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لـذا در اسـاطیر تمـامی واقعیـت و ھمـه . ”برد تواند بطور ناگھانی از قداست قسمت مقدار باشد، می ھم بی

بنـدی معنـایی  شـوند و درایـن تقسـیم بنـدی مـی غیرمقدس تقسـیم ی مقدس ورویدادھا، بر پایه تقابل بنیاد

 اند، بلکه انرا بر اثـر ایـن شـکل از کنند، معنایی که آنھا از ھمان آغاز دارا نبوده می اساطیری خودشان را پیدا

ه ویژگـی اسـت کـ ایـن). ١۶٢-٢ قبلی،(” ای بدست آورند تامل و مکاشفه یا شاید بتوان گفت اشراق اسطوره

وجـه قدسـی اسـاطیر و منطـق  .(١۴٧قبلی، (کند  ای را ایجاد می تمامی غنا و دینامیسم شکلھای اسطوره

در اینجاسـت کـه ادیـان نیـز خصـلت  تقسـیم امـور بـه مقـدس و نامقـدس، پیامـد خاصـی را دارد، نکتـه مھـم

وجه اصلی این دورکیم نیز مقدس و نامقدس را  .شان ھمین تقسیم جھان به مقدس و نامقدس است بنیادی

دورکـیم، (دھند  در ارتباطی متقابل و پیوسته با یکدیگر شکل می داند که دو سپھر از ھستی و واقعیت را می

ھـای یکـدیگر  اشتراک اسطوره و دین، از یکسـو ناشـی از ھمپوشـانی ایـن دو در حـوزه این وجه). ۴٩: ١٣٨٣

عنـوان یـک  ایـن را بـه. کننـد ینی را بیان مـیسوی دیگر ناشی از آنکه اساطیر لب و لباب آگاھی د است و از

مثالھای مختلف و برای رویدادھای  ھا و توان مطرح کرد که اساطر شرح و تبیین اصول دین در حوزه فرضیه می

یکی از ابعادش، خالق بودن خداسـت، کـه ایـن بعـد در  برای مثال در ادیان ابراھیمی، توحید. مختلف ھستند

با جزئیات شرح داده شده تا معنای قدسـی خـالق بـودن خـدا را بـه  مبسوط و اساطیر خلقت و آفرینش بطور

  .دھند مخاطب مومن انتقال

ً تمایل به این دارد که اساطیر را ً در عرصـه آگـاھی و معرفـت  در بعد معرفتی و آگاھی، اسطوره، عموما صـرفا

نی وجـوه مختلـف امـر اسـاطیری، بطـور ضـم امـا بحـث کاسـیرر در بـاب فـرم سـمبلیک. مورد بحث قرار دھند

، ”آگـاھی اسـاطیری“جای کتابش از مفاھیمی از جمله  در جای) ١٣٧٨(کاسیرر . کند ای را بیان می اسطوره

بحـث ” و تخیـل اسـاطیری“احسـاس اسـاطیری “، ”تفکـر اسـاطیری” ،“اشراق اساطیری“، ” شھود اساطیر“

  .برد یک اساطیری به کار مینحو مقتضی برای روشن کردن فرم سمبل کند و ھرکدام از آنھا به می

ً در حیطه آگاھی و احساس عمل نمی. ارتباط آنھا با کنش است وجه سوم اساطیر،  کند، بلکه اسطوره، صرفا

سازماندھی زندگی  تواند به خورد و در اینجاست که می مھمتر از ھمه، به عرصه عمل و کنشگری پیوند می

انـد و راھنمـایی بـرای  از گذشـته کنش ھستند، آنھا شـرحی ھا عملاً خطوط راھنمایی برای اسطوره. بپردازد

مالینوفسکی در باب اینکـه اسـاطیر نـوعی نیـروی  ، لذا عملاً بحث(Kuper,1999:176)کنش در آینده ھستند

توضـیح در بـاب ازل و (خوبی بیانگر پیوند سطح انتزاعی اسـاطیر  به. فرھنگی و منشوری برای کنش ھستند

تـوان بـه  از اینجـا مـی .(Lambek, 2002: 177-8 :ک.ر(زمره و کنش عادی افراد است رو با سطح) جھان ماورا

از سـوی   ھسـتند بسیار مھمی در اساطیر پی برد، اینکه اساطیر از یکسو بسیار استعلایی و انتزاعی وجه

ھـای ازلـی و  واقعیت را در ارتباط با نمونه ھای اساطیری، خورند، به عبارت دیگر روایت دیگر به کنش پیوند می

بودن، این توانایی را دارند که معنایی را که حامل آن ھستند، بر  کنند و بخاطر وجه مقدس معنوی معنادار می

تجربه امر  این پیوند معنای انتزاعی به کنش از خلال ویژگی تقدس و. آنھا را به کنش وا دارند افراد وارد کنند و
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مفھـوم نظـام فرھنگـی  ایـن وجـه مشـابه. آیـد وجـود مـیقدسـی از خـلال آگـاھی اسـطورھای در اسـاطیر ب

  .گیرتزاست که در ادامه بدان خواھیم پرداخت

 تـرین از انتزاعـی و اسـتعلایی( مولفه معنا تقدس و کنش در اساطیر و منطق عملکرد آنھا  به خاطر این سه

تاکیـدش بـر  شناسـی است کـه مـردم...) مثل شخم زدن، آتش روشن کردن و (ترین کنش  ھا تا روزمره روایت

با رجوع بـه مفسـران و مجریـان  ھا را ھا و فرضیه توان صحت تبیین در اینصورت می. واقعیت زنده اساطیر است

ھـای  بخـاطر سـیالیت اسـاطیر بـه مثابـه نظـام اساطیر وارسی کرد و از سوی دیگر سیالیت معنا در اسـاطیر

 ,smith :ک.ر(اسـتفاده کنشـگران از آنھاسـت  اجتماعی و نوع ھای نمادین برحسب شرایط بازنمایی و نظام

گرا را که به دنبال معنای واحد در اساطیر است را به  شناسی باستان اسطوره ، پیش فرض ضمنی(63 :2002

کـاملاً  ای، فھـم و تفسـیر آنھـا و این سیاسیت به ھماه جـاری و زنـده بـودن واقعیـت اسـطوھر. کشد می نقد

ارجاع به جوامع زنده و البته  اش را با پردازی اساطیری شناسی نظریه مردم برای ھمین ھم. کند مند می زمینه

  .است انجام داده... مطالعه تطبیقی میراث باستانی مکتوب و 

ً موضعی و با ارجاع به اساطیر رسد که مطالعات اسطوره به نظر می تقسیم . خاص بوده است شناختی عمدتا

مقدمه مترجم به ھینلز : ک.ر.... (خلقت و  اطیر آفرینش، منشاء،فرھنگی با اس/ اساطیر به اساطیر طبیعی 

ھـای خـاص، پیامـدھای زیـادی در صـورتبندی و  ارجاعات به اسطوره این. ناشی از ھمین رویکرد است) ١٣٨۵

 کند که در اینجا به ای را در فھم اساطیر بیان می استروس نکته .(segal:1998 ک.ر(است نتایج نظریات داشته

اسـاطیر در کنـار  از نظر او معنـای اسـطوره را در ارتبـاط بـا سـایر اسـاطیر بایـد فھمیـد و. ھگشاستخوبی را

کنـد کـه  دیگـری بـه ایـن اشـاره مـی و حتی در جـای (Smith, 2002) .آورند یکدیگر، معنای خود را بدست می

 :Kuper, 2004) جدیـد از ھمـان اسـطوره اسـت ھرگونه تفسیر اسطوره، حتی تفاسیر علمی نوعی روایـت

ھا نه تک تک، بلکه در کنـار یکـدیگر و بـه  برای مردم اسطوره نکته اصلی اینجاست که در یک جامعه و . (204

بایست از نظام اساطیری در یـک فرھنـگ صـحبت کـرد،  کنندبه ھمین سبب می می مثابه یک سیستم عمل

 زنـدگی آنھـا را سـامانی مختلـف، در بخشـھای مختلـف فرھنـگ و جامعـه  ھـای اسـطوره روایـت نظامی که

و بـه . اساطیر است دھند، وجه تمایز فرھنگھا ھم در اساطیر خاصشان نیست بلکه در نظام حاکم بر این می

ھـا  واژه در ارتباط با تمایز و از سایر واژه ھا ھر تبع سوسور که معتقد است در یک زبان به مثابه نظامی از واژه

و این نظـام . کنند وان گفت اساطیر نیز در ارتباط با ھم معنا پیدا میت می (Smith,2001:99) کند معنا پیدا می

 نکته مھـم. کند حیات داشته باشند و در یک فرھنگ عمل کنند که اساطیر خاص را قادر می اساطیری است

کـه در  مجموعـه کارکردھـایی) اسـاطیر اصـلی و مرکـزی یـک فرھنـگ(در اینجاسـت کـه در اسـاطیر مبنـایی 

ویژگی مھم در این . شود می ھستند، ھمزمان انجام.. افرینش و / فرھنگی/ اساطیر طبیعی بندی رایج طبقه

پیوسـته، ھمـه اسـاطیر در سـطح یکسـانی  رویکرد سیستمی به اساطیر، اینست که در این شبکه بـه ھـم

ر مرکزی توان از اساطی نظام وجود دارد که بر مبنای آن می نیستند، بلکه سلسله مراتبی میان اساطیر در این

این موقعیت اساطیر در یک نظام اساطیری، امر ثابتی نیست، بلکه . یاد کرد .... ای و اصلی و اساطیر حاشیه



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۴ 
 

سلسـله  و البتـه ایـن. کنـد شرایط جامعه و تحولات تاریخی فرھنگی این سلسله مراتب تغییـر مـی بسته به

 .خـواھم پرداخـت مطالـب بعـد بـدانمراتب نیز بازنمای بسیار مناسبی برای فھـم یـک فرھنـگ اسـت کـه در 

دورکیم در باب مناسک و اساطیر  این تحول سلسله مراتب اساطیر و مناسک مبتنی است بر شرایط جامعه،

کنـد حامـل گرایشـھای اصـلی  شود که تصـور مـی کافی است جامعه شیفته کسی“: گوید پیرامون افراد می

درنـگ  آن شـخص بـی. ایشـھا و ارضـای آنھاسـتبـه آن گر اندرکار در وجود جامعه و وسـایل دسترسـی دست

البتـه دورکـیم ایـن فرآینـد خلـق ). ٩١: ١٣٨٣دورکیم، (” پیدا خواھند کرد ای الھی بدیل خواھد شد و جنبه بی

 ایـن الوھیـت). قبلـی(کنـد  ھـا و تفکـرات نیـز بیـان مـی و اساطیری را در مورد اندیشه ھای مقدس شخصیت

اسـاطیر بیـان  بواسـطه فـرم سـمبلیک اسـاطیری و از زبـان... ھـا و  یشهیافتگی و استعلایی شدن افراد، اند

  .شود می

بیان شد؛ اول، نظام بودن اساطیر، به این معنی  شناختی به اساطیر تا اینجا دو نکته مھم در باب رویکرد مردم

یکـدیگر در کنـار  ھا در ارتبـاط بـا نظام اساطیری وجود دارند و لذا اسطوره ای اساطیر به مثابه که در ھر جامعه

 کننـد، و نکتـه دوم عملکـرد اسـاطیر در دو سـطح معنـایی و فرھنـگ حضـور دارنـد، عمـل مـی ھم در جامعـه

عملـی جامعـه از  شناسی از یکسو و سطح کنش خرد روزمره و اخلاق استعلائی و ماورائی، یعنی در کیھان

بسیار شبیه رویکرد گیرتز در مقاله  ود،این دو وجه، ھمانطور که قبلاً ھم اشاره شده ب. باشد سوی دیگر، می

  .است) ١٩٧٣"(دین به مثابه نظام فرھنگی"

 ,Geertz) کنـد گیرتز نظام فرھنگی از طریق نظم منطقی ـ معنایی تکمیل و منسجم شده و عمل می از نظر

فرھنگـی  گیرتـز فرھنـگ و نظـام او این مفھوم را با اتکا به مفھوم فرھنگ بیان کرده است، از نظر (93 :1973

شـناختی و  دنیای خودشـان را در سـطوح حاصل و حافظ کنشھای اعضای جامعه است، که مردم از طریق آن

کنـد، عمـلاً بـر حـوزه اسـاطیر اصـلی و  در بـاب دیـن مـی گیرتز بحثی را کـه). قبلی(کنند  عاطفی معنادار می

رھنـگ، بـا نمادھـای مقـدس و از نظر او دین به منزله بخشـی از ف .مقدس یک جامعه ھم قابل انطباق است

تـا روحیـات آدمھـا، یعنـی آھنـگ خصـلت و کیفیـت زنـدگی، سـبک اخلاقـی و "دارد  کارکردھای آنھـا سـروکار

اشـیاء  شان، یعنی ھمان تصویری که از واقعیـت عملکـرد بینی و حالت زندگی آنھا را با جھان شناختی زیبایی

 .(Geertz,1973:89-90) “ترکیـــب کنـــد) کیھـــان(ھـــای آنھـــا در بـــاب نظـــم  دارنـــد، و فراگیرتـــرین اندیشـــه

ً  لازم به ذکر است که این بحث گیرتز بیشتر در باب نظام اساطیری مرکزی و مقـدس یـک فرھنـگ کـه عمـدتا

ھای اساطیری  دارند، قابل انطباق است، زیرا بخشی از روایت ھمپوشانی بالایی با باورھای دینی آن جامعه

شـان بسـیار کـاھش یافتـه و ھـم در حاشـیه نظـام اسـاطیری کـلان  دسیوجه ق که بنا به تحول جامعه، ھم

اساطیری به مثابـه  از سوی دیگر دین یا نظام. اند، چندان انطباقی با این الگوی گیرتز ندارند گرفته جامعه قرار

نـای و نباید ھم دین یا اساطیر، بر مب نظام فرھنگی، پیامد دیگری که دارد اینست که از این منظر لازم نیست

جستجو کنیم، بلکه مقصود اصـلی گیرتـز اینسـت کـه امـر  تبیین علی تحلیل شوند، تا عللی را فراسوی آنھا

ھـای معنـایی آن ھسـتیم و  تحلیـل فرھنـگ، مـا درگیـر شـکافتن لایـه فرھنگی، یک امر تفسیری اسـت و در



Historical Site of Mirhadi Hoseini 
http://m-hosseini.ir 
……………………………………………………………………………………… 

 

۵ 
 

) ٢۵۶: ١٣٨١فکـوھی، (اسـت   حیطه نوعی علم تفسیری و در جسـتجوی معنـی انسانشناسی نیز در این

 کنـد کـه نظـام ایده گیرتز در باب فرھنـگ بـه مثابـه یـک نظـام نمـادین، ایـن را مطـرح مـی سالینز نیز با شرح

دیـن، و یـا  شناسی مذھبی آن جامعه اسـت کـه ھماننـد ای، جوھر خلاصه شده کیھان اساطیری ھر جامعه

) قواعـدی بـرای کـنش و عمـل در آن وارائه تصـویری در بـاب جھـان (فرھنگ در کل، کارکردھای دوگانه آنھا را 

بنا به داده ھای انسان شناختی میتـوان گفـت کـه  در کل می توان گفت .(kuper,1999: 176)دھد انجام می

به مثابه نظام فرھنگی، کارشان تفسیر جھان و جھت دھی به  اساطیر بصورت نظام اساطیری در یک جامعه

نظـام اسـاطیری بـا مناسـک و مکانیسـم ھـای عملکـرد  البتـه ارتبـاط. اسـت کنش ھای کنشگران آن جامعه

 لذا در این نوشتار. مناسک بحثی است فراتر از این نوشتار که مجال دیگری را می طلبد اسطوره ھا از خلال

  .بیشتر به اسطوره ھا پرداخته شد

  


